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فرهنگی

اقتباس‌‌ها 
از ادبیات 
داستانی، 

جانی تازه به 
صحنه‌های 

تئاتر بخشیده 
است، 

به‌خصوص 
که 

کارگردان‌ها از 
آثار قدیمی‌تر 

و حتی 
کلاسیک هم 
چشم‌پوشی 

نکرده‌ و 
به سراغ 

مخلوقات 
ادبی 

نویسندگان 
سرشناسی 

همچون 
چخوف، 

دیکنز و 
گولدونی هم 
رفته و دست 
به بازآفرینی 

آثارشان 
زده‌اند

با شـــکل و شـــمایلی نزدیک به انیمیشن‌ها 
کارگردانی کرده اســـت، بنابراین تماشاگران، 
خـــود را در ســـالنی متفـــاوت از ســـالن‌های 
معمـــول تئاتـــر خواهند یافـــت. مخاطب به 
محـــض ورود بـــه محلـــی که بـــرای اجـــرا در 
نظـــر گرفته شـــده اســـت خـــود را در »مغازه 
خودکشـــی« خانـــواده توآچ می‌بینـــد، ابتکار 
عملـــی کـــه نقطـــه قوتی بـــرای جلـــب نظر 
مخاطبـــان بـــه شـــمار می‌آیـــد. اجـــرای این 
نمایـــش از بهمن‌مـــاه ســـال گذشـــته آغـــاز 
شـــده اســـت و تا پنجـــم اردیبهشـــت‌ماه نیز 
ادامه دارد. داوود ‌گراوند، مهتاب ‌کیوان‌‌جو، 
آرزو ‌صراف‌‌رضایـــی، رضـــا ‌همتـــی، یگانـــه 
‌واقفی، مـــژده ‌مختـــاری، آرزو ‌اکبـــری، علی 
‌حقگودریاکناری، حمیدرضا ‌اســـفندیاریان، 
شـــاکری  النـــاز  و  عرفـــان ‌شـــاهرخی‌پور 
هنرمندانـــی هســـتند که در ایـــن نمایش به 

ایفـــای نقـــش می‌پردازند.

»کتابخانه نیمه‌شب« مت هیگ در 
تماشاخانه ملک

بر خلاف ســـینمای کشـــورمان که تازه چند 
سالی است شـــاهد حضور پررنگ‌تر اقتباس 
از آثار شـــاخص ادبـــی ایران و جهـــان در آن 
هســـتیم، تئاتر پیونـــدی گریزناپذیر با دنیای 
کتـــاب دارد، به‌خصـــوص کـــه بســـیاری از 
نمایشـــنامه‌ها در قالب کتاب منتشـــر شده 
و در اختیـــار اهالی تئاتر قـــرار گرفته‌اند. اما 
همان‌طور که اشـــاره شـــد، ایـــن اقتباس‌ها 
وقتـــی جلـــوه‌ متفاوتـــی پیـــدا می‌کننـــد که 
کارگردان‌هـــا ســـراغ آثـــاری برونـــد کـــه در 
قالـــب رمان و داســـتان منتشـــر شـــده‌اند؛ 
در میـــان اســـامی تئاترهایـــی که ایـــن روزها 

بـــه تحقق آرزوهـــای خود نیســـت. در خلاصه 
داســـتان این نمایش که فردین رحمان‌پور در 
آن به ایفای نقش می‌پردازد، آمده اســـت:»در 
مکانی غیرمعمـــول، میان خانه و کشـــتارگاه، 
مـــردی جـــوان و مجـــرد در کنـــار مادربـــزرگ 

بدخلقـــش روزگار می‌گذراند.«
 

ردپایی از »سرود کریسمس« دیکنز در 
همدان 

»ســـرود کریســـمس« یکـــی از مشـــهورترین 
نوشـــته‌های چارلز دیکنز اســـت؛ رمانی کوتاه 
کـــه ماجرای پیرمـــرد بدخلق و خسیســـی به 
نـــام اســـکروج را به تصویر کشـــیده که شـــب 
کریســـمس، بـــا ارواح کریســـمس گذشـــته، 

حـــال و آینده مواجه می‌شـــود. ایـــن دیدارها 
و تأثیـــری کـــه بـــر پیرمـــرد ثروتمند داســـتان 
دیکنـــز می‌گـــذارد، طـــی دهه‌هـــا بـــا چنـــان 
استقبالی روبه‌رو شـــده که از آن اقتباس‌های 
مختلفـــی انجام شـــده اســـت؛ شـــاید یکی از 
آشناترین‌های آن برای ما ایرانیان، انیمیشنی 
اســـت کـــه بـــرای ســـال‌ها همزمان بـــا میلاد 
حضـــرت مســـیح)ع( پخش می‌شـــد. جالب 
آن کـــه خـــود دیکنز، ایـــن رمان را بـــه صورت 
تک‌نفـــره در سراســـر بریتانیـــا روی صحنـــه 
می‌بـــرد، کاری که مـــورد ســـتایش اهالی تئاتر 
قرار می‌گیرد. حالا چندی اســـت که نمایشی 
با اقتبـــاس از این رمان به نام »شـــب عید« و 
با کارگردانی ســـعید باغبانـــی در تالار فرهنگی 

و هنـــری فجر همـــدان روی صحنـــه می‌رود.
سعید باغبانی، حمیدرضا کاظمی، احمدرضا 
جلیلوند، صادق قاســـمی، امیررضا کوندی، 

علی موسوی، نگین ‌دبیقی، امین علابیگی، 
امیـــر ‌صالح‌‌بیگی، فرزانه وطن‌نواز، احســـان 
‌مرادی، مژگان محمدی، سودابه اول، عسل 
موســـوی و الینا محمدی بازیگـــران حاضر در 
این نمایش هســـتند. این نمایش، اقتباسی 
آزاد از رمان »ســـرود کریسمس« است چراکه 
مهدی شادمانی‌روشن در آن تغییراتی ایجاد 
کرده، آنچنان که در خلاصه داستانش آمده 
اســـت: »میرزا فتح‌الله مردی خسیس است 
که از اطرافیانش سوءاستفاده می‌کند تا...«

 
خلاصه داستان‌هایی از چخوف به 

روایت الوانی
آنتـــوان چخوف، نویســـنده شـــهیر روســـی 

هم از جمله نویســـندگانی اســـت که آثارش 
بـــه قالب‌هـــای مختلـــف هنـــری درآمده و 
در معـــرض دیـــد علاقه‌مندان قـــرار گرفته 
اســـت؛ از اقتبـــاس ســـینمایی گرفتـــه تـــا 
تئاترهـــای بی‌شـــماری کـــه در ســـالن‌های 
مشـــهور جهان، از »اولد ویک« انگلســـتان 
تا »بـــرادوی« منهتـــن نیویورک بـــه نمایش 

درآمده‌انـــد.
محســـن الوانی هم چندی اســـت به سراغ 
ایـــن نویســـنده و نمایشـــنامه‌نویس فقیـــد 
رفتـــه و نمایشـــی را بـــا عنـــوان »چخوف به 
روایـــت الوانـــی« تـــا ســـی‌ام فروردین‌ماه در 
تماشـــاخانه ‌هـــزار ‌و ‌یک ‌شـــب روی صحنه 
می‌بـــرد. الوانـــی ایـــن نمایـــش را در قالب 
کنســـرت‌نمایش خلاصه‌ای از داستان‌های 
چخـــوف در معـــرض دیـــد علاقه‌منـــدان 

می‌گـــذارد. 

 »بیمار قلابی« نویسنده شهیر 
ایتالیایی در تنکابن

در کنـــار اقتباس‌هایـــی کـــه ایـــن روزهـــا بـــه 
و  ن‌ها  ســـتا ا د ز  ا مختلـــف  ی  شـــکل‌ها
رمان‌های مشـــهور جهـــان روی صحنـــه تئاتر 
می‌رونـــد، همچنـــان تنـــور اجراهایـــی کـــه بر 
اســـاس نمایشـــنامه‌های ایرانـــی و خارجـــی 
مـــورد اســـتقبال نویســـندگان قـــرار می‌گیرند 
هم داغ اســـت. نمایش »بیمـــار قلابی« یکی 
از همین کارهاســـت کـــه بر اســـاس کتابی از 
»کارلو گولدونی« و با ترجمه‌ای از علی شـــمس 
بـــه کارگردانـــی نعیـــم صالحی اجرا می‌شـــود. 
منتقـــدان هنـــری، ایـــن نمایشـــنامه‌نویس 
یـــن  گ‌تر ر بز ز  ا یکـــی  ا  ر یـــی  لیا یتا ا

نمایشنامه‌نویســـان اروپـــا می‌خواننـــد، آثار او 
به‌خصـــوص در ژانر کمدی مـــورد توجه اهالی 
تئاتـــر و منتقدان اســـت. منصور خاکســـاری، 
نیمـــا ‌غلامـــی، امیررضـــا ‌ســـیاح‌‌البرزی، دنیا 
جوانمـــرد، محســـن خلخالـــی، نـــگار گلیج، 
حدیث خوشـــحال، امیـــد ‌نوعی ‌شـــاد، مریم 
قنبـــری، کیـــارش کنشـــتی و نعیـــم صالحی 
بازیگـــران ایـــن نمایـــش هســـتند کـــه تـــا 16 
اردیبهشـــت‌ماه در سالن ‌ســـلمان ‌هراتی شهر 
‌تنکابـــن اجـــرا دارد. در خلاصـــه داســـتان این 
نمایش آمده است:»روسائورا دختر پانتالونه، 
ثروتمندترین تاجر شـــهر، احســـاس مریضی 
می‌کند. پانتالونه تمام دکتر‌های شـــهر را برای 
مـــداوای دخترش خبر می‌کنـــد، اما نمی‌داند 
منشـــأ بیمـــاری دختر چیزی ‌اســـت کـــه تنها 
دکتر آنســـلمو، متخصص‌ترین پزشک شهر از 

آن بـــا خبر اســـت.«

تئاتـــر کشـــورمان ایـــن روزهـــا میـــان رمان‌ها 
و قصه‌هـــای مشـــهور جهان ســـرک کشـــیده 
اســـت؛ از فضای ســـیاه و آخـــر زمانـــی »مغازه 
خودکشـــی« ژان تولی گرفته تـــا انتخاب‌های 
از دســـت رفته در »کتابخانه نیمه‌شـــب« مت 
هیگ و طنز تلخ »منگی« ژوئـــل اگلوف، آثاری 
که هر کدام به شـــکلی متفاوت، زندگی، مرگ 
و حســـرت‌های انســـانی را به تصویر کشـــیده‌اند. این اقتباس‌‌ها از ادبیات داســـتانی، جانی 
تـــازه به صحنه‌های تئاتر بخشـــیده اســـت، به‌خصـــوص کـــه کارگردان‌ها از آثـــار قدیمی‌تر و 
حتی کلاســـیک هم چشم‌پوشـــی نکرده‌ و به ســـراغ مخلوقات ادبی نویسندگان سرشناسی 
همچـــون چخوف، دیکنـــز و گولدونـــی هم رفته و دســـت بـــه بازآفرینـــی آثارشـــان زده‌اند. 
این مـــوج تازه بـــا بازخوانی پیچیدگی‌هـــای روانی، جنبه‌هـــای هجوآلود و گاه نســـخه‌هایی 
آســـیب‌پذیر از زندگـــی، به تئاتر شـــکلی نو داده اســـت؛ تلاشـــی که بـــا ســـازه‌هایی خلاقانه 
و فضـــای روایـــی، می‌توانـــد بیـــش از پیـــش بـــه ســـوی پیوند ادبیـــات و اجـــرا گام بـــردارد.

»مغازه خودکشی« ژان ‌تولی در عمارت 
هُما

استقبال از نوشـــته‌های ژان‌ تولی، نویسنده 
و فیلمنامه‌نویســـی کـــه کمـــدی ســـیاه و 
علاقه‌منـــدی‌اش بـــه جســـت‌و‌جو میـــان 
صفحـــات تاریـــک تاریخی مشـــهور شـــده، 
میـــان تئاتری‌هـــا هـــم راه یافتـــه اســـت. از 
چنـــدی پیـــش، رمـــان »مغازه خودکشـــی« 
ایـــن رمان‌نویـــس فرانســـوی بـــه کارگردانی 
حســـین نصیری در قالب نمایشی با همین 
عنوان، میزبانی علاقه‌‌مندان را در »ســـالن 
شیشـــه‌ای« عمـــارت هما بـــه عهـــده دارد. 
او ایـــن کار را بـــر اســـاس ترجمـــه احســـان 
کرم‌ویســـی اجـــرا می‌کند. این کـــه آثاری به 
اقتباس یا برداشـــت آزاد از نمایشـــنامه‌های 
منتشـــر شـــده ایرانی و خارجی روی صحنه 
بروند، اتفاق تازه‌ای نیســـت. نمایشنامه‌ها 

در همه‌ جای دنیا به همین منظور منتشـــر 
می‌شوند، منتهی نکته قابل توجه آن است 
که به نظر می‌رســـد تئاتری‌ها به آثار منتشـــر 
شـــده در ادبیات داســـتانی هم توجه نشان 
داده‌اند، مســـأله‌ای کـــه در صـــورت تداوم، 
بـــه حضـــور پررنگ‌تـــر رمان‌هـــای مشـــهور 
و داســـتان‌های شـــاخص بـــه روی صحنه، 
می‌انجامـــد. امـــا آنچـــه کـــه دربـــاره »مغازه 
خودکشـــی« تولی بیش از همه خودنمایی 
می‌کند، نگاه خاصی اســـت کـــه او به مقوله 
مرگ نشـــان داده است. داســـتان این رمان 
در شـــهری آخـــر زمانـــی روایـــت می‌شـــود و 
قهرمانـــان اصلـــی آن نیـــز خانـــواده »توآچ« 
هســـتند؛ صاحبان تنها مغازه‌ای که وسایلی 
را به فروش می‌رســـانند تا بـــه متقاضیان در 

نوع مـــرگ انتخابی‌شـــان کمـــک کنند!
نصیری، ایـــن نمایـــش را در فضـــا و دکوری 
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شـــوروی، تنها بخشـــی از نوشته‌هایش به 
چاپ رســـید، اما همچنـــان مهجور ماند و 
دنیا او را در اواســـط دهه 90 و ســـال‌ها بعد 
از مرگ کاملاً بی‌ســـروصدایش شناخت.
و  ف  لامو شـــا  ، هت‌ها شـــبا ر  کنـــا ر  د
شـــاخص  تفـــاوت  یـــک  سولژنیتســـین 
دارنـــد؛ سولژنیتســـین، بـــاور داشـــت که 
تجربـــه تلخ زندگی، مثـــل تجربه دوزخی و 
وحشـــتناک اردوگاه‌هـــا می‌تواند در نهایت 
بر شـــخصیت آدم‌ها تأثیر مثبـــت بگذارد! 
سولژنیتســـین در یک کلام خوشـــبین‌تر 
اســـت. اما شـــالاموف می‌گویـــد: »آدم‌ها 
در تحمـــل درد و رنـــج حد و مـــرزی دارند 
و وقتـــی ایـــن درد و رنج از محـــدوده توان 
آدمـــی فراتـــر مـــی‌رود، تمـــام خصوصیات 
انســـانی او نابـــود می‌شـــوند و در نهایت، 
در وجـــود چنین آدمی چیـــزی جز نفرت و 
خشـــم باقی نمی‌ماند. از نگاه شـــالاموف، 
تنها جســـم آدمی نیســـت که در شـــرایط 
دشـــوار زندگی نابود می‌شـــود، بلکه روح 
و جـــان او نیـــز مســـموم و تباه می‌شـــود. 
دروغ، فریـــب و نفـــس حیوانـــی فرصـــت 
بـــروز پیـــدا می‌کند و بـــرای انســـان در آن 
شـــرایط غیرانســـانی اســـت کـــه روشـــن 
می‌شـــود چـــه پتانســـیل عظیمـــی بـــرای 
رذالـــت دارد! آدم بـــه هـــر دروغ و فریب و 
حیوانیتـــی تـــن می‌دهد تـــا فقـــط بتواند 
زنده بمانـــد. اما با همه اینهـــا با نگاهی به 
قصه‌های کولیما، که ســـه مجلد دیگرش 
بـــا عناویـــن »هنرمنـــد بیلچه«،  »ســـاحل 
چپ«  و »رســـتاخیز درخت کاج«-که ســـه 
کتـــاب اخیر بـــا فاصله چند ســـالی بعد از 
بخش اول در ایران منتشـــر شد- نمی‌توان 
منکر شـــد شـــالاموف از  نگاهی عمیق‌تر و 
توانایـــی ادبی بـــه مراتب بالاتری نســـبت 
به سولژنیتســـین برخوردار بوده اســـت.«

قصه‌های کولیما
بـــا همیـــن نـــگاه و برداشـــت از شـــرایط 
خردکننـــده زیســـت در گـــولاک بـــود کـــه 
یکـــی از تأثیرگذارتریـــن آثـــار ادبی مدرن 
قرن بیســـتم آفریده می‌شـــود: »قصه‌های 
کولیما«. شـــالاموف در قصه‌های کولیما، 
نـــه انـــدرز می‌دهـــد و نـــه نتیجه‌گیـــری 
می‌کنـــد. او تنهـــا راوی صـــادق و درعیـــن 
حال پرسشـــگری اســـت کـــه تجربه‌های 

بی‌واســـطه خـــودش را کامـــاً سرراســـت 
و بـــه دور از احساســـاتی شـــدن روایـــت 
می‌کند و خواننده را به پرسش وامی‌دارد. 
در تک‌تـــک ایـــن روایت‌هـــا خواننـــده بـــا 
آزمون‌هایـــی مواجـــه اســـت کـــه بـــرای 
شکستن جســـم وجان انســـان‌ها تدارک 
دیـــده شـــده‌اند و تـــو گویـــی انســـان‌ها 
گریزی جـــز مردود شـــدن در ایـــن آزمون 
طاقت‌فرســـا ندارند. انگار سرشت واقعی 
آدمـــی تنهـــا در دوزخ اســـت کـــه آشـــکار 

می‌شـــود. البته یادمـــان نرود کـــه در این 
دوزخ ســـرد و یـــخ‌زده، ایـــن تنهـــا زندانی 
نیست که از دست می‌رود، بلکه زندانبان 
نیز همچون زندانی‌اش تکه‌تکه می‌شـــود 
و هـــر روز باید تکـــه‌ای از وجـــودش را دور 
بینـــدازد... تـــا جایی که دیگر بـــرای هیچ‌ 

کدامشـــان روحی باقـــی نماند.
خود شـــالاموف در جایی گفته است: »اگر 
از من بپرســـند چه می‌نویســـم؟ می‌گویم، 
مـــن خاطـــره نمی‌نویســـم؛ قصـــه هـــم 
نمی‌نویســـم. اینها چیزی فراتـــر از ادبیات 
اســـت. من به نثر ســـندیت می‌بخشم...

این ســـند من است.«
قصه‌هـــای کولیمـــا موزائیکـــی اســـت از 
لحظه‌های نـــاب، منفـــرد و منحصربه‌فرد 
که بـــا تصویرهای منحصربه‌فـــرد خودش، 
خواننـــده را در ادراکی حســـی و عاطفی از 
مسلخ انســـانی سهیم می‌کند؛ قصه‌هایی 
که هـــم قصه‌اند، هـــم شـــهادت تاریخی.

پیش‌ترها روایت‌هایی دربـــاره اردوگاه‌های 
کار اجباری در شوروی، از زوایا و جنبه‌های 
فارســـی  بـــه  را  کتاب‌هایـــی  مختلـــف، 
خوانده‌ایـــم؛ از مجمع‌الجزایـــر گـــولاک و 
یـــک روز از زندگی ایوان دنیســـویچ گرفته 
تا اجاق ســـرد همســـایه و... اما به جرأت 
می‌‌خواهـــم بگویـــم که قصه‌هـــای کولیما 
در هـــر چهار مجلد خـــود، چـــه در نگاه و 
چه در نحـــوه روایت نویســـنده، چیزی به 
کل متفاوت است؛ آن را ضیافتی می‌انگارم 
که جز زهر چیزی پیشـــکش نمی‌کند، اما 
زهری که سر کشـــیدن‌اش، وجدان‌مان را 
بیدار می‌کنـــد و به تأمل درباره »انســـان« 

و گذشـــته و حال و آینـــده‌اش وامی‌دارد.
در انتها نهایـــت بی‌انصافی خواهد بود که 
از نازلی اصغرزاده و ترجمه بســـیار خوب و 

روانش یاد نکرد.

ســـال 1929 حـــزب کمونیســـت نهـــادی به 
نـــام »اداره کل کار اصلاحـــی اردوگاه‌هـــا و 
مســـتعمرات« دایـــر کـــرد کـــه در جماهیـــر 
شـــوروی با نـــام »اداره کار اصلاحی« خوانده 
می‌شـــد. ســـرواژه‌‌های روســـی این عبارت 
کنار یکدیگر قرار گرفتند و اســـم اختصاری  
تشـــکیل دادند که طنین آن هر شنونده‌ای 

را بـــه وحشـــت می‌انداخـــت: »گولاک«.
گـــولاک بـــه مجموعـــه اردوگاه‌هایـــی گفته 
می‌شـــد که از ســـیبری یخ‌زده تا بیابان‌های 
ی  ســـتپ‌ها ا و  ن  کمنســـتا تر ه  تفتیـــد
قزاقســـتان را دربـــر می‌گرفـــت. از ســـال 
آغازین این اردوگاه‌ها در 1929تا ســـال 1953 
)سالمرگ اســـتالین( حدود 14 میلیون نفر 
محکوم به کار اجباری شـــدند و ســـر از این 
اردوگاه‌هـــا درآوردنـــد. در میـــان محکومان 
همه جـــور آدمـــی دیـــده می‌شـــد، از کهنه 
بلشـــویک و نویســـنده و روشـــنفکر و استاد 
دانشـــگاه و شـــهروندان کامـــاً معمولی که 
زبان ســـرخ سر سبزشـــان را به باد داده بود 
تا مجرمان خرده پا و خطرناک؛ از شـــاعری 
که از شـــعرش بوی دگراندیشـــی به مشـــام 
می‌رســـیده، تـــا کســـی کـــه قربانـــی توطئه 
و خبرچینـــی همســـایه‌ دیوار بـــه دیوارش 
شـــده بود و حتـــی ســـرباز ســـاده‌ای که در 
جنگ اســـیر آلمانی‌ها بـــوده و بعد از رهایی 
از چنـــگال نازی‌ها، به میهن بازگشـــته بود 
که شـــوربختانه بـــه عنـــوان خائن بـــه این 
اردوگاه‌هـــا فرســـتاده می‌شـــد! اســـتالین با 
همیـــن محکومـــان کار در اردوگاه‌هـــای کار 
اجبـــاری بود کـــه پروژه‌هـــای غول‌آســـایی 
چون ســـاخت کانال 800 کیلومتری قره‌قوم 
ترکمنســـتان و تکمیل و گســـترش راه‌آهن 
سرتاســـری و 2000 کیلومتـــر جاده‌‌ســـازی در 
باتلاق‌های تایگا و ســـیبری و... را اجرا کرد.
شرایط غیرانســـانی و فوق تصور بشری، این 
اردوگاه‌ها را به کابوس میلیون‌ها شـــهروند 
شـــوروی تبدیل کرده بود. برای اولین بار در 
کنگره بیســـتم حزب کمونیست، سه سال 
بعد از مرگ اســـتالین بود که خروشـــچف، 
دبیر کل حـــزب، با حمله به سیاســـت‌های 
دوران اســـتالین، در ملأعام ســـخن از این 
اردوگاه‌هـــا به میان آورد و تـــازه بعد از آن بود 

که بخش‌ کوچکـــی از حقیقت تلخ مدفون 
شـــده در پشـــت دیوارهای آهنین نبش قبر 
شـــد. طی چند ســـال‌ بعد، اگرچه اردوگاه‌ها 
همچنان برپـــا بود، اما شرایط‌شـــان قدری 
تغییـــر کـــرد و از تعـــداد محکومـــان به طور 
چشمگیری کاسته شـــد. گرچه خروشچف 
گوشـــه‌ای از ایـــن پـــرده را کنار زده بـــود، اما 
این الکســـاندر سولژنیتســـین، نویســـنده 
معترض شـــوروی بود که دســـت جهانیان 
را گرفـــت و با خـــود به داخل ایـــن اردوگاه‌ها 
بـــرد. سولژنیتســـین، که خـــود 8 ســـال از 
زندگـــی‌اش را در گولاک ســـپری کـــرده بود، 
با اثـــر ســـه‌جلدی »مجمع‌الجزایـــر گولاک« 
چشـــم‌ها را به این تراژدی انســـانی باز کرد.

اما شالاموف عزیز...
60 ســـال پیـــش الکســـاندر  دنیـــا حـــدود 
سولژنیتسین برونگرا و پرسروصدا را شناخت 
و پـــای حرف‌هایش نشســـت و بـــا اوهمدلی 
کرد. در آن ســـال‌ها که سولژنیتســـین)برنده 
نوبل ادبیات 1970( مثل پرنده‌ای پرکشـــیده 
ازپشـــت دیـــوار آهنیـــن ســـفر می‌کـــرد و به 
ســـخنرانی می‌پرداخـــت و حســـابی قـــدر 
می‌دید، در گوشـــه یک آسایشـــگاه فرســـوده 
معلولیـــن در حوالـــی مســـکو، مـــرد بیمار و 
درهم‌شکســـته‌ای داشـــت بـــا رنجـــوری تن و 
انـــواع دردهـــا دســـت و پنجـــه نـــرم می‌کرد. 
وارلام شـــالاموف، شـــاعر و نویســـنده خلاق 
و خوش‌قریحـــه‌ای کـــه در اوج شـــکوفایی 
ادبـــی‌اش به گـــولاک فرســـتاده می‌شـــود تا 
هفده ســـال از بهتریـــن ســـال‌های عمرش 
را در یکـــی از بدنام‌تریـــن و دهشـــتناک‌ترین 
اردوگاه‌های کار در شـــمال ســـیبری سر کند.

سولژنیتسین کجا، شالاموف کجا؟
سولژنیتسین و شالاموف، شباهت‌هایی با 
هم داشـــتند. هر دو در 30 سالگی به اردوگاه 
فرستاده شـــده‌ بودند)شالاموف در 1937 و 
سولژنیتســـین در 1948(، هـــر دو به هنگام 
محکومیـــت در ابتـــدای مســـیر آفرینندگی 
بودنـــد و هـــر دو بعـــد از رهایـــی از گولاک، 
دین خـــود را با قلم‌شـــان ادا کردند. اگرچه 
شـــالاموف، با وجـــود ذهنیتی درخشـــان و 
توانایی ســـترگ ادبی، بخت‌یاری همتایش 
را نداشـــت. تـــا وقتـــی زنـــده بـــود)1982( 
نوشـــته‌هایش رنگ چاپ به خـــود ندیدند 
و خودش نیـــز بـــا عارضه‌هـــای خردکننده 
روحی و جســـمی ســـال‌های گولاک، تنها و 
مهجور و غریبانه دســـت و پنجـــه نرم کرد. 
بعـــد از گلاسنوســـت و بـــاز شـــدن فضـــا در 

کتاب
اگر از من 

بپرسند چه 
می‌نویسم؟ 

می‌گویم، 
من خاطره 

نمی‌نویسم؛ 
قصه هم 

نمی‌نویسم. 
اینها چیزی 
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می‌بخشم...
این سند من 

است

حسین مسلم

معاون سردبیر

  راوی نجیب
رذایل بشری

میزبانـــی علاقه‌منـــدان را به عهـــده دارند، 
نمایشـــی با اقتباس از نوشته مشهور »مت 
هیـــگ« خودنمایـــی می‌کنـــد. »کتابخانـــه 
نیمه‌شـــب« رمان مشـــهوری از نویســـنده‌ و 
روزنامه‌نگار سرشـــناس انگلیسی است که 
طی سال‌های گذشـــته در شمار کتاب‌های 
پرفروش در کشـــورهای مختلف قرار داشته 
و حتی می‌تـــوان گفت زبانی نیســـت که به 

آن ترجمه نشـــده باشد.
کـــه  یـــش  نما یـــن  ا ی  جـــرا ا وم  د ور  د
کارگردانـــی‌اش را محمـــد ملک‌شـــاهی بـــه 
عهـــده دارد، از چندی قبل در تماشـــاخانه 
ملک شروع شده اســـت و تا یکم خردادماه 
هـــم بـــرای تماشـــای آن فرصـــت هســـت. 
ماجرای »کتابخانه نیمه‌شب« با خودکشی 
نـــورا، شـــخصیت اصلـــی رمـــان و ورود او به 
جهانـــی مابیـــن هســـتی و نیســـتی آغـــاز 
می‌شـــود. او ســـر از کتابخانـــه‌ای درمی‌آورد 
و در آنجـــا بـــه نـــورا فرصتـــی بـــرای زیســـت 
انتخاب‌های از دســـت رفته زندگی‌اش داده 
می‌شـــود؛ از این بابـــت برخی ایـــن رمان را 
نوشـــته‌ای بـــا بن‌مایه‌هـــای روانشـــناختی 
می‌دانند که بـــه خواننده فرصت کنار آمدن 
با حســـرت‌های زندگی‌اش را می‌دهد. البته 
ملک‌شـــاهی آن‌طور که پیش‌تر بـــه »ایران« 
گفتـــه بـــود، چنین جایگاهـــی را بـــرای این 
نوشـــته مشـــهور »هیـــگ« قائل نیســـت و 
تأکیـــد دارد کـــه بـــرای کاهش ریســـک‌های 
احتمالی از شکســـت نمایش خود سراغ آن 
رفته اســـت. مونا فرجاد و محمد شـــعبانپور 
بازیگرانی هســـتند کـــه در ایـــن نمایش به 

ایفـــای نقـــش می‌پردازند.
 

»منگی«، آرزوهای بر باد رفته در یک 
کشتارگاه

دیگر رمانی کـــه تا پنجم اردیبهشـــت‌ماه روی 
صحنه مـــی‌رود، »منگی« نوشـــته‌ای از »ژوئل 
اگلـــوف« فرانســـوی اســـت کـــه ترجمـــه آن را 
اصغر نـــوری انجام داده اســـت. ایـــن نمایش 
بـــه کارگردانی امیـــن ســـعدی در تئاتر هامون 
میزبانـــی علاقه‌منـــدان را بر عهـــده دارد. این 
نوشـــته »اگِلـــوف« کـــه در عرصـــه جهانـــی با 
استقبال منتقدان همراه شـــده، نقدی تند و 
تیز به همـــه جنبه‌های زندگی انســـان احاطه 
شـــده در صنعت اســـت. »منگی«، نظیر دیگر 
آثاری کـــه اصغر نوری به ســـراغ ترجمه‌شـــان 
می‌رود، طنزی سیاه درباره زندگی شهرنشینی 
انســـان مـــدرن و تســـلیم شـــدن در برابـــر 
بحران‌های سرســـام‌آور ماشینیســـم است. او 
در ایـــن رمان مفهـــوم رایج زندگـــی و مرگ را 

به چالش کشـــیده اســـت.
ماجـــرای این رمـــان در یک کشـــتارگاه روایت 
می‌شـــود؛ جایی کـــه مـــردی جـــوان در کنار 
مادربزرگی بدخلق روزگارش سپری می‌شود. 
شخصیت اصلی »منگی« از زندگی‌اش راضی 
نیســـت و رویـــای دســـت یافتن به شـــرایطی 
بهتـــر را در ســـر دارد، امـــا او نمی‌دانـــد که در 
جهـــان تاریـــک این رمـــان بـــه راحتـــی قادر 

 رمان‌های مشهوری
که در صحنه تئاتر جانی دوباره گرفته‌اند


